


جزء ۱۲

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

یوسف، آیۀ ۳۹

با اضطراب، دلهره و ترس چه می کنی؟   

درمانی برایش سراغ داری؟  

https://mastura.ir/b1/12a
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 سورۀ یوسف 
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]حضــرت یوســف در زنــدان به دو نفــری که تعبیــر خواب از ایشــان 
ــجۡنِ﴾ ای دو نفــر هم بندی های  خواســتند، فرمود:[ ﴿يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ
تَفَرّقُِونَ  رۡبَابٞ مُّ

َ
من در زندان، ]عقــل و وجدانتان را قاضی کنید؛[ ﴿ءَأ

﴾ آیا بندۀ چند ارباب بودن بهتر اســت ]که هرکدامشــان نظر و  خَيۡرٌ
ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ یا بندۀ  مِ ٱللَّهَّ

َ
دســتور خودش را داشــته باشــد؟[ ﴿أ

خــدای واحد بــودن بهتر اســت که او حریــف همه چیز هســت ]و اگر 
دستور او را اطاعت کنید، همه چیز را خود او حل می کند؟ 

معلوم اســت کــه دومی بهتر اســت و هیــچ راه دیگــری هم برای 
انســان متصور نیســت� هرکس راه دیگری نشان دهد، درحال فریب 
بندگان اســت� مُشرک، دچار خوف و به هم ریختگی است؛ اما انسان 

موحد آرامش دارد�[

https://mastura.ir/b1/12d
https://mastura.ir/b1/12e
https://mastura.ir/b1/12f
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بادبادک 

مصلحت دیدِ من آن است که یاران همه کار
گیرند ــاری  ــ ی طُــــــرِّهٔ  ــمِ  ــ خَ و  ــد  ــذارَنـ ــگُـ بِـ

بچه هــا را ببیــن! بادبادک ها را که هوا می کننــد، تنها و تنها به یک نخ 
می بندنــد، نه به چند نخ، وگرنه بالا نمی رود؛ بلکه از هم گسســته و 

بریده هم می شود�
قصــۀ آدمی هــم همین اســت، اوج و عروجی پیــدا نمی کند مگر 

آنکه تنها به یکی بسته باشد و بس، و آن هم خداست� 
رۡبَابٞ 

َ
به همین خاطر یوســف به هم زندانی های خود گفــت: ﴿ءَأ

ُ ٱلۡوَحِٰــدُ ٱلۡقَهَّارُ ﴾ یعنی آدمی بلــه قربان گوی  مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِــونَ خَيۡرٌ أ مُّ

یکی باشــد بهتر اســت؟ یا بله قربان گوی بسیار؟! آرامش آدمی کی و 
کجاست؟ و آسایشش در کدام؟



99

بلندنظرِ شجاع

انســان موحــد ازجملــۀ تأثیراتــی کــه روح او از ناحیــه و قِبَــل توحید 
می برد، یکی این اســت؛ دارای وســعت افق دید می شــود� موحد از 
تنگ نظری ها، از کوته بینی ها، از نزدیک بینی ها آسوده و راحت است� 
آدم موحد نمی گوید من در این میدان شکست خوردم یا جبهۀ ما، 
در ایــن زمینــه عقب نشســت و کار به زیــان ما تمام شــد� او این قدر 
نزدیک بین نیســت� او می داند که فکر توحیدی به درازای عمر بشــر 
دارای قلمرو اســت عمرِ بشــریت؛ با مقیاسِ عمرِ بشــریت، ده ســـال 
و بیســـت ســـال و پنجاه ســال و صد ســـال، یک لحظه و یک دقیقه 
بیـش نیسـت� به بیان دیگر و از دیدگاه دیگر، آدم موحد افق دیدش 
در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی شود، متوقف 
نمی گــردد� آدم موحــد در مقابــل خــود وقتی نــگاه می کنــد، درکنار 
نیازهــای مــادی، ده هــا نیاز، صدهــا نیــاز از عظیم تریــن و عزیزترین 
نیازهــای انســان را می بینــد� تمــام ذهنش وفکــرش و حواســش، 
منحصر و متوقف نیست در نیازهای پست و حقیر و کوچک، آن گونه 
که انسان های در باطن مادی اگرچه در ظاهر الهی، در ظاهر معنوی، 

خودشان را در آن محبوس و زندانی کرده اند�1 
ازجملــۀ تأثیــرات توحیــد در روان یک موحد این اســت که ریشــۀ 
ترس را در او می خشــکاند�2 شــما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید 

۱. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ۱۳، ص۳60.
۲. همان، جلسۀ۱۳، ص۳6۲.
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که چه چیزهایی موجب شد که طرف داران حق در اقلیت قرار بگیرند، 
آنجــا کــه در اقلیت قرار گرفتند� چه چیزی موجب شــد که مردمی که 
حق را شــناخته بودند، دنبال حق نروند� آنجا که مردمِ حق شناســی 
دنبــال حــق نرفتند� چه چیزهایی موجب شـــد که مردمی دســت به 
جنایــات بزرگــی بیالاینــد، آنجایــی که مــی بینیــد مردمی دســـت به 
جنایاتی آلودنـــد� غالباً وقتی کــه پیگیری و تحقیق و مطالعه می کند 

آدم، می بیند که منشأ این همه ترس است، ترس!1
مهم ترین تأثیر روانی توحید در روح یک انســان این اســت که در 
راه خــدا، در راه تکلیــف، در راه آنچه که هدف وجود خود تشــخیص 
می دهــد، از دشــمنان ایــن راه نهراســد� نمی گویــم ضعــف اعصاب 
نداشته باشــد، گاهی هم دلش اضطرابی پیدا نکند، نه؛ ترس فعال 
نداشــته باشــد، بیم فعال نداشــته باشــد؛ تــرس و بیمی کــه او را از 
پیمودن راه خدا بازدارد، در وجود او نباشد� این ترس ها، این بیم ها، 
این هراس هایی که جلوگیر فضلیت هاســت، زمینۀ بسیارخوب رشد 

نامردمی هاست�2

۱. همان، جلسۀ۱۳، ص۳6۳.

۲. همان، جلسۀ۱۳، ص۳7۱.

با صدای استاد سیدعلی خامنه ای بشنوید.

https://mastura.ir/b1/12g
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نگاهی به فصل توحید و جهت  حرکت

قدرت ایمان وابسته به آن منبعی ست که انسان به آن مؤمن است� 
آن منبع است که تکیه گاه انسان و سبب قدرتمندی او می شود� در 
نگاه اســلامی "توحید" یعنــی آن خدایی که مســلمان خودش را به 

آن متکی می داند، و او را تنها قدرتِ موثر در جهان قلمداد می کند�
حــال باید پرســید این توحید چه تعهدات و چه مســئولیت هایی 
را بــر دوش مؤمــن می گذارد؟ بــه بیانی دیگر، آیــا توحید یک معنای 
خشــکِ بــدون روح و فقــط یــک امــر ذهنــی اســت یــا اینکه لــوازم و 

امتدادات واقعی و زندگی ساز دارد؟ 
وقتــی ایمــان به خــدای واحــد در انســان ایجاد شــد، دیگر همۀ 
اعمــال و رفتــارش باید به ســمتِ خدا باشــد� به عبــارت  دیگر جهت 
زندگــی اش باید تغییــر کند� تغییر جهــت زندگی، اولیــن و مهم ترین 

ثمرۀ توحید در زندگی است�
اگــر جهت زندگی  انســان به ســمت خدا تغییر کنــد، دیگر در برابر 
غیر خدا، اظهار خضوع و کوچکی نمی کند� او که همه را نیازمند خدا 
می دانــد از خودش می پرســد: کســانی که خــود نیازمندنــد، چطور 

می توانند نیاز دیگران را برطرف نمایند؟!
بــه عبارت دیگر، انســان فقط بایــد خدا را بندگی کنــد و هیچ چیز 
دیگری را در این بندگی شریک نکند� اگر انسان برای رفع نیازهایش، 

به غیر خدا رجوع کرد، رفته رفته مطیع و بندۀ غیر او می شود�

خـــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــصــــــــــــل
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از آنجا که جلوۀ تامّ و تمام عبادت، اطاعت اســت؛ انســان موحد 
نباید غیر خدا را اطاعت کند� 

حتــی خــود پیغمبران نیز بــه دلیل اینکــه مأمورِ اجرای ســخن و 
طرح خدای متعال در روی زمین هســتند، اطاعتشــان واجب اســت� 
علماء و دانشــمندان نیز تا آنجایی که سخن خدای متعال را پیگیری 
نمایند، سخنشــان نافذ است و اگر همین علما و دانشمندان مردم 

را به خود دعوت نمایند، هرگز نباید از آنان اطاعت نمود�
اختلاف طبقاتی و ایجاد طبقــۀ ویژه ، حاصل زندگی غیرموحدانه 
اســت� آنانی که در برابر چپاول گران ســکوت می کنند و ســرِ تعظیم 
فرود می آورند؛ در واقع با این کارشــان فریاد اطاعت از غیر خدا را سر 
داده اند� در حالی که انسانِ موحد، تنها قدرت موثر در جامعه را خدا 

می داند و تنها از او تبعیت و اطاعت می کند�
توحیــد در عیــن تاثیرگــذاری در جامعــه، در زندگــی شــخصی هر 
انسان نیز بشدت اثرگذار است� اگر کسی واقعا موحد باشد، دیگر از 
چیزی نمی هراســد� هیچ وقت دچار تشــویش و اضطراب نمی شود، 
هیچ گاه امید خود را از دست نمی دهد� این انسان، وسعت نگاهش 
فراتر از زندگیِ با آســایش دنیوی می رود و همواره آرمان های بزرگی 

مثل نجات مستضعفین عالم را در سر می پروراند�
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